
كوه
ــب ورشكسته را چه به آدم كشى؟! من كه جرات  من كاس
كشتن گوسفند را نداشتم چطور مى توانستم آدم بكشم؟! 
قرار هم نبود بكشيمش، قرار بود بدزديمش و بعد حسابى 
خانواده ا ش را بترسانيم كه اگر به پليس خبر بدهند يا براى 
آزادى اش پول ندهند، مى كشيمش. ولى نه من عرضه  كشتن 
كسى را داشتم نه رفيق هاى دله دزدم كه آخر خلاف سنگين 
زندگى نكبتى شان، خفت كردن چهار تا آدم بخت برگشته 
ــب توى يك كوچه يا خيابان خلوت.   اما  بود، نصف ش
راستش يك زمانى خيلى دلم مى خواست بكشمش، يعنى 
ــت شرخر. صد بار زنگ زدم و رفتم دم در  ــتى من را داد دس همان موقع كه چك برگش
حجره اش، گفتم حاج آقا كارم گير كرده و پيچ افتاده توى زندگيم. ندارم؛ يك كم دست 
ــنگ هم شده پول جور مى كنم و  ــه ماه ديگه از زير س نگه دار. به جان جفت بچه ام تا س
ــر سياه زمستان مجبور بشم دار و  طلبت را تقديم مى كنم. نذار س
ندارم را به آتش بكشم و حراج كنم.   مى دانستم آن پول به هيچ 
ــل  ــاى زندگى اش برنمى خورد و اينقدر دارد كه اگر چهار نس ج
بعدش فقط بخورند و بخوابند، باز هم هيچى كم نخواهند داشت. 
ولى چشم هاى باباقورى اش را گذاشت روى هم و فردا صبح اول 
وقت يك شرخر قلچماق را چك به دست، فرستاد در مغازه. يك 
هفته بعد همه چيزم را فروختم و چك را پاس كردم و شدم آس و 
پاس!  اما پنج سال گذشت تا تصميمم را بگيرم، يعنى پنج سال فكر 
ــب ها خوابش را ديدم تا يك روز زنگ زدم به دو تا از  كردم و ش
بچه محل هاى قديم كه مى دانستم سرشان براى خلاف درد مى كند 
و لقمه حلال از گلويشان پايين نمى رود. قرار گذاشتيم شب وقتى 
به خانه برمى گردد، از خلوتى كوچه استفاده كنيم و بريزيم سرش و بيندازيمش توى ماشين 
ــهر.  ولى نمى دانم چرا خانواده اش  و ببريمش به يك آلونك توى دل كوه هاى اطراف ش
بدقلقى مى كردند؛ هرچى زنگ مى زديم و تهديد مى كرديم اگر پول را نرسانند مى كشيمش 
ما را مى پيچاندند. شايد هم بدشان نمى آمد يك جورى از دست اين پيرمرد زپرتى خلاص 
بشوند و يك ارث قلمبه گيرشان بياد. خلاصه شده بود قوز بالاى قوز؛ نه پولى دست مان 
را گرفته بود و كارمان هم شده بود مراقبت از آن بى معرفت. مدام بايد حواس مان بود كه 
سكته نكند و قرص هاى قلب اوراقى اش را به موقع بخورد. اينقدر علاف مانديم تا هوا 
ــرد شد و مجبور شديم از آن آلونك به جاى ديگرى ببريمش؛ آخر سوز سرماى كوه  س
يك جور ديگر است و مى ترسيديم از سرما يخ كند و بميرد.   اما مگر مى شد پيرمرد لجباز 
ــاله لج كرده بود و بيرون نمى آمد. مى گفت  را از جايش تكان داد؟! مثل بچه هاى پنج س
مى خواهيد من را ببريد و بكشيد، مى گفت آن بچه هاى نمك به حرامم به شما پول ندادند 
و مى خواهيد انتقام شان را از من بگيريد.  دست آخر هم وقتى به زور آورديمش بيرون و 
كرد  مجبورش كرديم با چشم هاى بسته راه بيفتد، اينقدر چرت و پرت گفت و التماس
كه حواسم پرت شد و سنگ جلوى پايش را نديدم. يعنى يك بار كه لج كرده بود و راه 
ــب در  ــده بود ته دره...  حالا هر ش نمى افتاد هلش دادم اما تا به خودم جنبديم، پرت ش
زندان صدايش را مى شنوم، صداى نعره هاى وحشتناكش وقت سقوط و صداى نفس هاى 

آخرش وقتى رسيديم بالاى سر بدن نيمه جان و خون آلودش... 
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زنى كه بيست وپنجم ارديبهشت امسال پس از اصابت 
ــر همسايه مجروح شده و پسرش  ضربات چاقوى پس
را نيز در اين درگيرى از دست داده بود، به دليل شدت 

جراحات وارده جان سپرد.
ــن اتفاق در حالى افتاد كه حادثه رخداده در فضاى  اي
ــت و ماجراى  ــدت هولناكى داش مجازى بازتاب به ش
قطعه قطعه شدن جنازه پسر جوان نيز جزئى از خبرى 

بود كه دست به دست مى شد. 

  اتفاق چگونه رخ داد؟
ــايه به دليل نشت آب از لوله آب گرم خانه  پسر همس
ــايه طبقه بالا، به خانه آنها رفت و با زن 50 ساله  همس
كه با پسر 22 ساله اش در خانه شان در خيابان خاقانى 

اصفهان سكونت داشت، درگيرى لفظى پيدا كرد. 
ــر همسايه  اين درگيرى تا جايى ادامه پيدا كرد كه پس
با چاقويى كه در دست داشت ضربات متعددى به زن 
ــاله وارد كرد و وقتى او را نقش بر زمين كرد از  50 س

محل متوارى شد. 
ــدن متهم از محل به پايان  اين جنايت اما با متوارى ش
ــل ديگرى  ــر اين زن، به قت ــا پيگيرى پس ــيد و ب نرس
ــاله زن، وقتى جسد مادر خود را  انجاميد. پسر 22 س
ــا او درگير  ــه دنبال متهم دويد و ب ــن ديد ب روى زمي
ــد. متهم به قتل اين زن، ضربات متعدد ديگرى نيز  ش
ــرد و او را نيز به قتل  ــايه وارد ك ــر جوان همس به پس
ــردم، نيروهاى امدادى،  ــاند. بلافاصله با تماس م رس
ــوران اداره آگاهى اصفهان،  ــيك قتل، مام بازپرس كش
كارشناسان پزشكى قانونى و اورژانس به محل حادثه 
ــيدند و كار خود را آغاز كردند.  در خيابان خاقانى رس
تيم اورژانس پس از معاينه مادر و پسر، فوت پسر 22 

ــاله را تاييد كردند و مادر كه به دليل ضربات چاقو  س
به كما رفته بود را به بيمارستان انتقال دادند. 

 شيشه قاتل مادر و پسر بود
حسين حسين زاده، جانشين فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان درباره جزئيات اين خبر به فرهيختگان گفت: 
ــتگيرى متهم در فاصله كوتاهى  «ماموران موفق به دس
ــر پليس انتقال  ــدند و وى را به مق ــان حادثه ش از زم
ــئول انتظامى با بيان اينكه متهم به  دادند.» اين مقام مس
مواد مخدر شيشه اعتياد داشته ادامه داد: «متاسفانه اين 
ــر موضوعى  ماجرا كه بر اثر يك درگيرى لفظى بر س
ــه دليل ضعف  ــاق افتاده بود صرفا ب ــاده اتف پيش پاافت
ــه از آن رنج  كنترل رفتارى كه معمولا معتادان به شيش
مى برند، شدت پيدا كرد و به اين جنايت ختم شد.» 

  تمام قتل ها فجيع است
ــان درباره  ــتان اصفه ــين فرمانده انتظامى اس جانش
ــى كه در فضاى مجازى راجع به اين خبر  موضوعات
منتشر شده نيز افزود: «متاسفانه خيلى از اين فضاها 
ــتمايه قرار دادن اتفاقات واقعى، داستان سرايى  با دس
ــت  ــت اس ــد و از آنجايى كه پايه خبر درس مى كنن
ــردم قابل باور  ــز براى م ــوط به آن ني ــايعات مرب ش

مى شود.»
ــخصا درباره اين خبر گفت: «اينكه گفته شده  وى مش
قتل «فجيع» مادر و پسر، همچنين مثله شدن جسد در 
ــل حادثه را تكذيب مى كنم و اصولا قتل، فجيع و  مح
ــتفاده  ــدارد و اگر بخواهيم از اين واژه اس غيرفجيع ن
ــت كه  كنيم بايد بگوييم تمام قتل ها اتفاق فجيعى اس
ــدت ضربات چاقو به  رقم مى خورد. اين قتل نيز با ش
ــت  همه نقاط بدن صورت گرفته و در خيابان بوده اس
كه همين مسائل مى تواند به هولناك بودن اين جنايت 

شدت ببخشد.» 

 لايحه حمل و استفاده سلاح
هنوز در حال بررسى است

به گفته حسين زاده، لازم است قانون همكارى بيشترى 
درباره تشديد مجازات قانون حمل و استفاده از سلاح 
ــد و قطعا اين موضوع مى تواند در كاهش  ــته باش داش
ــد و افراد  ــلاح تاثيرگذار باش ــتفاده اين س حمل و اس
ــنگين، كمتر به دنبال حمل  زيادى از ترس مجازات س

آن خواهند بود. 
ــر در خيابان خاقانى اصفهان كه كمتر  قتل مادر و پس
ــت، در حالى به دليل  از 15 روز پيش اتفاق افتاده اس
ــى ممنوعيت  ــه بررس ــو بوده كه لايح اصابت چاق
ــرد همچنان روى ميز نمايندگان  ــلاح س حمل س
ــت و هر روز از كميسيونى به كميسيون  مجلس اس
ــود. به گفته نماينده ها، كارگروه هاى  ديگر منتقل مى ش
ــتور كار خود  ــى اين موضوع را در دس ويژه اى بررس

دارند. 

قربانى جديد جنايت خيابان خاقانى اصفهان 

قتل زن 50 ساله و پسرش با ضربات چاقو
جانشين فرماندهى انتظامى استان اصفهان: قانون براى

تشديد مجازات حمل سلاح سرد همكارى كند

درخواست عفو
خانواده ضارب علی خليلی

ــارب على  ــواده ض فرهيختــگان| خان
ــه بعد از امر به  خليلى طلبه جوانى ك
ــيد،  معروف با ضربه چاقو به قتل رس
ــهيد براى اجراى حكم  از خانواده ش
ــت  درخواس ــان  فرزندش ــاص  قص
ــان شاه قاسمى  عفو كردند. پدر احس
ضارب شهيد على خليلى با بيان اينكه 
فرزندش هم اكنون بيش از سه سال و 
ــر  ــت كه در حبس به س چهار ماه اس
ــال ها تنها  ــرد، گفت: «در اين س مى ب
ــان را شاهد  ندامت و پشيمانى احس
ــم و خود ما هم به عنوان خانواده  بودي
ــان هر كارى مى كنيم تا خانواده  احس
شهيد بدانند ارزش خون شهيد على 

خليلى براى ما بسيار بالاست.»
ــربت و  او به مهر گفت: «از توزيع ش
ــام ولادت ائمه اطهار  ــيرينى در اي ش
ــينه زنى و  ــته هاى س تا برگزارى دس
ــهيد تنها  زنجيرزنى در مقابل خانه ش
ــته  ــهيد را داش براى اينكه رضايت ش
ــيم دريغ نكرديم و حالا كه حكم  باش
ــده است  ــان صادر ش قصاص احس
ــعبانيه و به حرمت  به حرمت ايام ش
ــهيد  ــهدا از خانواده ش درجه رفيع ش
ــو و  ــت عف ــى درخواس ــى خليل عل
ــدود 1400 روز  ــش داريم.» ح بخش
ــب هاى تيرماه سال  قبل در يكى از ش
90 طلبه جوان به نام على خليلى كه 
ــيكلت بود عده اى  ــوار بر موتورس س
ــودرو بودند  ــوار بر خ جوان را كه س
ــا صداى بلند  ــيقى غيرمجاز ب و موس
گوش مى دادند، دعوت به آرامش (امر 
ــروف و نهى از منكر) كرد ولى  به مع
اين توصيه به مشاجره از سوى راكبان 
خودرو تبديل شد و يكى از سرنشينان 
به نام احسان با ضربه چاقو اين طلبه 

جوان را مجروح كرد.

رويـــــداد

فرهيختگان| واژگونى يك خودروى سوارى هيوندا سانتافه در استان ايلام منجر به فوت يك دختر 
20 سـاله شـد. فرمانده انتظامى شهرستان سـيروان درباره اين حادثه گفت: «عصر پنجشنبه يك 
دسـتگاه خودروى سـانتافه در مسير سـرابله به ايلام و در محدوده سـه راهى كارزان از جاده اصلى 
منحرف و واژگون شد.» سرگرد عزت االله متين فر افزود: «اين سانحه رانندگى به دليل سرعت بيش 
از حد راننده خودرو اتفاق افتاده كه در نتيجه آن راننده زخمى شده و سرنشين نيز كه يك دختر 20 
سـاله اسـت، در دم جان خود را از دست داده اسـت. راننده اين خودرو نيز براى طى كردن مراحل 

درمانى به مراكز پزشكى ايلام منتقل شده است.»

واژگونى هيوندا در ايلام جان دختر 20 ساله را گرفت

نيمه غايـــــــب
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  افقى
١- جاني- سـالم ٢- به كاري دسـت زدن- گدا و متكدي- موزه پاريس ٣- تيرانداز- از خويشـاوند نزديك تر- 
بالاي خانه ٤- ليل- كوچك ترين ذره- زبان گنجشك- جاده عبور حيوانات ٥- جانوري از راسته جوندگان- دوري 
گزيدن از وطن- معاون هيتلر ٦- ديوار كوتاه- كرم گندم- اثري از نيما يوشيج ٧- پاك و مطهر- فراغ و سكون- 
رفوگر ٨- هديه و پيشـكش- همنشـين زن- نيرو ٩- رب النوع مصريان- كوتاه و ناقص- سخنوران ١٠- عدد و 
رقم- دارايي- بهشت شداد ١١- غنچه شگفته- بي آبرو- شرح و بيان ١٢- اختراع ماركوني- كاشف سل- مجلس 
اعيان- شكم بند ١٣- از كوه هاي مهم كشور- بروسلوز- از همسران حضرت ابراهيم(ع) ١٤- نشاني- دست آموز- 

از خوراك چهارپايان ١٥- مايوس- مقابل اسراف
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  عمودى
١- بـدل- فيلمسـاز ٢- روبنـد- داسـتان بلند- 
از الفبـاي يونانـي ٣- آموختنـي لقمـان- جواني 
در كنـار دامـاد- ثروتمنـد ٤- دروغ آذري- مادر 
ورزش هـا- لولـه گوارشـي- ناخـن چهارپايـان
٥- زمينـه- جسـت وجو كـردن- عالـم طبيعـي
٦- علـي اي ..... رحمـت- حقـه- حركـت هـوا

٧- تنگـي نفـس- داداش، كاكا- تپه ٨- موش 
خرمـا- از سـبك هاي ادبـي- نـاب ٩- تصديـق 
آلمانـي- سـپرده و وديعـه- واحـد پـول ايتاليـا
١٠- كيسـه وسـايل خياطي- لباس- نوعي چاپ 
١١- باجنـاق- فصيـح- يك عاميانـه ١٢- مخزن 
اسـرار- نـار- انـدازه قامـت- مركـز كهگيلويه و 
بويراحمد ١٣- واحد پول بلاروس- شكيبا- خداي 
بابلـي ١٤- از حـال پياده خبر نـدارد- گريختن- 
زبان مردم كشور گرجستان ١٥- دماپا- به پايان 

رسنده

اما راستش يك 
زمانى خيلى 
دلم مى خواست 
بكشمش، يعنى 
همان موقع كه 
چك برگشتى 
من را داد دست 
شرخر

آگهى مناقصه عمومى 
ــاختمان  ــلامى واحد نجف آباد در نظر دارد تكميل پروژه س ــگاه آزاد اس دانش
نيمه كاره (دانشكده عمران) آموزشى خود را از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
ــذا از متقاضيان  ــذار نمايد. ل ــرايط (حداقل پايه 4) واگ ــكار واجد ش ــه پيمان ب
ــات حداكثر ظرف مدت ده (10) روز  ــود جهت دريافت اطلاع دعــوت مى ش
پس از تاريخ انتشار اين آگهى به دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه مراجعه 

و نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. 
شرايط به شرح ذيل مى باشد:

ــيصد و پنجاه ميليون ريال مى باشد كه  ــركت در مناقصه مبلغ س ــپرده ش 1- س
ــماره 0216236554001 نزد بانك ملى شعبه  ــاب سپرده ش مى بايست به حس
دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد واريز يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكى (داراى 

سه ماه اعتبار) با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد. 
2 – هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه  مى باشد. 

3– دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است. 
ــاب سپرده شماره  ــناد مناقصه مبلغ يك ميليون ريال به حس 4– بابت خريد اس
0216236554001 نزد بانك ملى شعبه دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد واريز و 

اصل فيش همراه با اسناد ارسال شود. 
ــركت در مناقصه مى باشد كه بايستى فرم تاييد  5- بازديد از محل از الزامات ش

بازديد نيز همراه اسناد تكميل و ارسال شود. 
6- مبناى پيشنهاد قيمت براساس پايه سال 1394

آدرس: نجف آباد – بلواردانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد – ساختمان 
كتابخانه مركزى – دبيرخانه كميسيون معاملات 

ــلات: 42292020 – 031      تلفن دفتر فنى:  ــيون معام ــن دبيرخانه كميس تلف
42291007 و 031-42292131

   دورنگار: 42291107 – 031 و 42291016 - 031
Email:monaghese@iaun. ac. ir

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى واحدنجف آباد

تلفن: 66348046 (021) 
a g a h i @ f d n . i r

سازمان آگهى و بازرگانى روزنامه فرهيختگان 
در استــان هاى زير نماينده فعال مى پذيرد براى 
اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد
Province and c i t ies  agancies
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محمد زين الدينى
داستان نويس

فرهيختگان| پليس تهران در تعقيب زن جوانى 
اسـت كه پس از سرقت عابربانك يك شهروند 
در تهران، اقدام به خريد ميليونى طلا و جواهرات 

در منجيل كرد. 
بيسـت ونهم فرورديـن مردى بـه كلانترى 153 
شـهرك وليعصر مراجعه كرد و گفت: «در خيابان 
دانش آمـوز واقع در شـهرك ولى عصر، ماشـينم 
را پـارك كرده بـودم اما پس از چند سـاعت كه 
بازگشـتم متوجه شدم كيف دسـتى ام كه حاوى 

كارت عابربانك بود، سرقت شده است.» 
مالباخته ادامه داد: «مدتى پيش درخواسـت يك 
وام بانكى داشـتم تا اينكه ديروز توانستم وام را 
دريافت كنم. پول وام در حساب عابربانكم بود و 

رمز آن هم كنار كارت قرار داشت.» 
بـا تشـكيل پرونـده  به دسـتور بازپرس شـعبه 

پنجم دادسـراى ناحيه 18 تهـران، پرونده براى 
رسـيدگى در اختيـار پايگاه پنجـم پليس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
با آغاز تحقيقات پليسى، با بررسى تراكنش مالى 
حسـاب عابربانك مالباخته اطلاع پيدا كردند كه 

سـارق يـا سـارقان بلافاصلـه پس از سـرقت، 
در شهرسـتان منجيـل اسـتان رودبـار اقدام به 
برداشـت تمامـى پـول داخـل حسـاب مالباخته 

كرده اند. 
از  پـول  برداشـت  محل هـاى  شناسـايى  بـا 
حسـاب مالباختـه، كارآگاهان دريافتنـد، مبلغ 
14 ميليـون تومان از داخل حسـاب برداشـت 

شده است. 
محل برداشـت اين مبلغ در يك طلافروشـى در 
شـهر منجيـل شناسـايى و در بررسـى تصاوير 
دوربين هـاى مداربسـته آن مشـخص شـد زنى 
حدودا 35 – 30 ساله با مراجعه به آنجا اقدام به 

خريد طلا و جواهرات كرده است. 
مركز اطلاع رسـانى پليس آگاهـى تهران بزرگ، 
با انتشـار اين خبر اعلام كرد: «تصوير به دست 
آمده از دوربين مداربسـته طلافروشـى با دستور 
قضايى منتشر مى شـود تا شهروندانى كه موفق 
به شناسايى هويت متهم شده اند، با پايگاه پنجم 

پليس آگاهى تهران تماس بگيرند.» 

سرقت عابربانك در تــهران، خريد طلا در منجــيل
گزارش كوتاه

دادستان شيراز:

برهنگى در شيراز ناشى از ديوانگى است
ــيراز، زن جوانى را كه فيلم منسوب به او در  ــتان عمومى و انقلاب شهرستان ش دادس
فضاى مجازى منتشر شده و نشان مى دهد به شكلى عريان از خانه بيرون آمده، داراى 
ــتگير شدن او خبر داد. طهماسب يزدانى در نشست  اختلالات روانى خواند و از دس
هفتگى جامعه روحانيت شيراز گفت: «روز 12 فروردين در فضاى مجازى دعوتى از 
ــوى جريانات معلوم الحال براى كشف حجاب انجام  شده بود.» وى افزود: «در اين  س
راستا بنا بود عده اى لخت و برهنه وارد خيابان ها و معابر شوند كه در شهرك گلستان 
نيز يك مورد اتفاق افتاده بود.» به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين مقام قضايى ادامه داد: 
«در اين شهرك خانمى به صورت عريان به خيابان آمده بود كه پرونده اين فرد با توجه 
به توزيع عكس و فيلم آن در فضاى مجازى و حساسيت ايجاد شده، با جديت پيگيرى 
و اين خانم مجرد دستگير شد.» دادستان شيراز گفت: «پس از دستگيرى مشخص شد 
كه او از نظر روانى بيمار است و بايد در بيمارستان ابن سينا بسترى شود و پزشكان نيز 

گفته اند نزديكان اين خانم  جنون ادوارى وى را تاييد كرده اند.»

واقعـــــــــه

فرناز استادنوبرى
F.nobari@fdn.ir

اينكه گفته شده قتل «فجيع» مادر و پسر، همچنين مثله 
شدن جسد در محل حادثه را تكذيب مى كنم و اصولا قتل، 
فجيع و غيرفجيع ندارد و اگر بخواهيم از اين واژه استفاده 
كنيم بايد بگوييم تمام قتل ها اتفاق فجيعى است كه رقم 
مى خورد. اين قتل نيز با شدت ضربات چاقو به همه نقاط 

بدن صورت گرفته و در خيابان بوده است كه همين مسائل 
مى تواند به هولناك بودن اين جنايت شدت ببخشد


